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عل با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

نقدی بر اظهارات اخیر مهدی نصیری درباره آیت الله فاطمی نیا

 

إنَِّمَا یخْشَــی الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الله عَزِیزٌ 
غَفُورٌ )فاطر: 28(

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یسْعَی قَالَ یا 
قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ )یس: 20(

مرحــوم آیــت الله فاطمی نیــا: »هرکــس با 
رهبر انقلاب مخالفت کند خدا از او نمی گذرد. 
هرکس کوچک ترین حرفــی در تضعیف مقام 
رهبــری بزند، هرکس اندیشــه ای داشــته باشــد 
که ضد مقــام رهبری اســت خــدا او را نخواهد 

بخشید.
خدایــا تــو شــاهدی کــه چیــزی می دانــم و 
می گویــم. هرکس بــا این مــرد بزرگ کــه امروز 
حضــرت  فرزنــد  ایــن  اســت،  اســلام  آبــروی 
زهــرا)س( بخواهــد مخالفــت کنــد، عاقبت 

به خیر نمی شود.
و  می دانــم  چیــزی  یــک  باشــد  حواســتان 
می گویم امــروز از اوجب واجبات یکپارچگی و 

تأیید حضرت آیت الله خامنه ای است.
 امروز ایران مشــعل دارد. مشعل  ام القرای، 
رهبرش هم این مرد بزرگ اســت. اگر بخواهد 
کســی با این مرد مخالفت کند، با اســلام بازی 
کرده اســت و هرکس با شــئون اســلام، با کیان 
اسلام، با حیثیت مسلمین بازی کند، خدا او را 

https://tn.ai/392191 ».نمی بخشد

. مرحــوم آیت الله فاطمی نیــا عمری را در 1
زهــد و پارســایی گذرانــد تا اینکــه به وقت 
رســیدن اجل، دعوت حــق را لبیک گفت و به 
لقاءالله پیوســت رحمت الله علیه. او در میان 
مردم زیســت و مردم از او جز پارســا منشــی و 
خشــیت و تواضع برابر عظمت خدا و مواعظ 
ربانــی چیز دیگری ندیدند و نشــنیدند. او نزد 
مــردم بــه عالمی خاشــع و راســتگو و راســت 
کردار و در یک کلام به مرد خدا شــهرت یافته 

است.
اگرچــه مــردان خــدا آفاقــی و بــه لســان 
قوم شــان موعظه می کنند؛ لکن حقایق عالم 
را به قدر سعه وجودی شان، انفسی و شهودی 
درک می کننــد و می فهمنــد و خطــا در فهــم 
شــهودی راه ندارد. آن مردی که قرآن کریم از 
او یاد می کند که چگونه از دورترین نقطه شهر 
نزد مردم می آید تا از آنان بخواهد از رســولان 
تبعیت کنند، یکی از همان مردان خدا بود که 
مبتنی بر کشف و شهود، مردم خود را موعظه 
کــرد. اگر او اهل شــهود نبود؛ معلــوم نبود که 
قــرآن کریــم از او یــاد می کــرد. چنانکــه درک 
امام خمینی)ره( از حقایق عالم بویژه زیست 
جهان سیاست، انفســی و شهودی بود ولی با 
مردم به لســان قوم خود ســخن می گفت. به 
همیــن خاطر، از بیان پــاره ای از حقایق پرهیز 
می کرد. چنانکه ایشان تفسیر سوره حمد را به 

همین دلیل ادامه نداد.

. مرحوم آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا 2
بــر پایــه معرفــت شــهودی کــه داشــت، 
فرمــود: »هرکــس بــا رهبــر انقــلاب مخالفت 
کند خدا از او نمی گــذرد. هرکس کوچک ترین 
حرفی در تضعیف مقام رهبری بزند، هرکس 
اندیشــه ای داشــته باشــد که ضد مقام رهبری 
اســت خــدا او را نخواهــد بخشــید.« او در بیان 
ایــن ســخن هــم خــدا را و هــم مــردم را گــواه 
گرفته اســت که ذره ای حب دنیا در او نیســت 
که چنیــن می گوید. این ســخن، اختصاص به 
ایشــان نــدارد تــا در آن تردیــد کنیــم. عالمان 
ربانــی بــا فضیلت تــر دیگــری هــم بودنــد که 

همین معنا را ابراز داشته اند.
حق شــناس  آیــت الله  مرحــوم  از  وقتــی 
رضوان الله تعالی علیه می پرســند که نظرتان 
دربــاره آیــت الله خامنــه ای چیســت، پاســخ 
دادنــد: »نگوییــد آیــت الله خامنــه ای بگوییــد 
آیــت الله  خامنــه ای.  العظمــی  آیــت الله 
خامنــه ای علمــدار اســت. نپرســید چه کســی 
اعلم اســت، بگویید چه کســی علمدار اســت. 

علمدار را باید حفظ کرد.«
آیــت الله  مرحــوم  از  معروفــی  جملــه 
حســن زاده آملــی نقــل اســت کــه فرموده اند: 
»گوش تــان به دهان رهبر باشــد. چون ایشــان 
گوششــان بــه دهــان حجت بن الحســن)عج( 
اســت.« همچنین آن مرحوم در پی سفر رهبر 
معظــم انقــلاب بــه شهرســتان آمل در ســال 

1377 کتاب »انسان و عرفان« خود را به ایشان 
تقدیــم کرده انــد، کــه در اول آن آمــده اســت: 
»رهبــر عظیم الشــأن کشــور بــزرگ جمهوری 
المعظــم  آیــت الله  جنــاب  ایــران  اســلامی 
خامنه ای کبیر )متع الله الاســلام والمســلمین 
بطــول بقائه الشــریف( قائــد ولی وفــی، و رائد 
سائس حفی، مصداق بارز »نرفع درجات من 
نشــاء« می باشــد. عزت و شــوکت روزافزون آن 
قائد اســوه  زمــان را همــواره از حقیقة الحقایق 
مســألت دارم و امیــدوارم دادار عالــم و آدم 
همواره سالار و سرورم را سالم و مسرور دارد«.

مرحــوم آیــت الله مصبــاح یزدی کــه گفته 
می شــود رابط میان مرحوم آیت الله بهجت و 
مقام معظم رهبــری بودند، دربــاره توجهات 
خاص ایشــان به رهبری نکاتی را بیان فرموده 
اســت. از آیــت الله مصبــاح یــزدی نقــل شــده 
اســت کــه: »بــرای بیعــت رفته بــودم خدمت 
آقا. ولی، خدا را شــکر دست خالی نرفتم چون 
آیت الله بهجت یک نامه چهار صفحه ای برای 
حضرت آقا که تازه رهبر شــده بودند، نوشــتند 
کــه شــروع نامه هم ایــن بود که بنــده انتصاب 
حضرتعالی را به سمت مقام ولایت و رهبری 
تبریک عرض می کنم و بعد شروع کرده بودند 

که حالا دیگر وظایف شما این است.«
)حجت الاســلام  حــوزه  علمــای  از  یکــی 
فقیهی اصفهانی( چنین نقل کرده اســت که: 
»چند ســال پیش کــه آیت الله خامنــه ای یک 

هفته ای تشــریف آوردند قم، جمعیت زیادی 
خیابان هــا.  در  بودنــد  آمــده  اســتقبال  بــرای 
آیــت الله بهجــت هــم آمدند جــزو جمعیت 
اســتقبال کنندگان. حــالا یک مرجعی در ســن 
حــدود نود ســال! ایشــان هم آمدنــد در جمع 
اســتقبال کنندگان آیــت الله خامنه ای. ایشــان 
می گفت که یک شــخصی به ایشــان گفت که 
حاج آقا شــما با این ســن و ســال آمدید وسط 
ایــن جمعیــت اســتقبال کننــدگان! آیــت الله 
بهجــت فرمودنــد: اگر مــردم می دانســتند که 
اســتقبال این ســید چقدر ثواب دارد هیچ کس 

در خانه نمی نشست.«
هــر یــک از این بــزرگان اهل ســیر و ســلوک 
بودنــد و در میــان مــردم به مردان خــدا و عالم 
ربانی شــهرت داشــتند و مراتب عالیه معرفت 
شهودی را کسب کرده بودند. لذا تردیدی نیست 
که ایشــان همانند مرحوم آیت الله سیدعبدالله 
فاطمی نیا مبتنی بر معرفت شهودی ولی فقیه، 
حضرت آیــت الله خامنــه ای را تأییــد و تمجید 
کرده انــد و در ایــن تأییــد، خطا راه نــدارد. چون 
مبتنی بر کشف و شهود است. اگرچه اهل ظاهر 

به این سخن باور نداشته باشند.

گمــان 3 دینــداری  مدعیــان  از  برخــی   .
کرده انــد که چــون انســان غیرمعصوم 
و جایزالخطا اســت، شایســته نیســت کــه او را 
ســتایش و تقدیــس کــرد؛ ســتایش و تقدیس 
راه نقد را می بندد. اینان برای قوت بخشــیدن 

به استدلال شــان ســخن حضرت وصــی امام 
علــی)ع( را پیــش می کشــند کــه فرمــود: »فَلا 
تُکلِّمُونِــی بِمَا تُکلَّمُ بِهِ الْجَبَابِــرَةُ وَ لا تَتَحَفَّظُوا 
مِنِّــی بِمَــا یتَحَفَّــظُ بِــهِ عِنْــدَ اَهْــلِ الْبَــادِرَةِ وَ لا 
تُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَةِ«؛ آنســان که با جباران 
ســخن می گوینــد، بــا من ســخن مگوییــد و از 
من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشــمگین 
بــه هنــگام خشمشــان پنهــان می دارنــد. نیــز 
به چاپلوســی و تملــق با من آمیــزش مکنید.

)نهج البلاغه: خ 216(
در حالــی کــه دامــن علمــای ربانــی اهــل 
و  تقدیــس  و  ســتایش  از  خضــوع  و  خشــوع 
تملق گویــی حاکمــان به دور اســت. اگــر آنان 
تبعیت و پیــروی از ولی فقیه عادل را بر مردم 
توصیــه می کننــد، از روی چاپلوســی و ســخن 
ایــن  از  تلقــی ای  چنیــن  نیســت.  پادشــاهان 
بزرگان تهمت و افترایی بیش نیســت. جفایی 
بالاتــر از این نیســت کــه اهل حــق را به چنین 
اوصافــی توصیــف کــرد. آنــان از روی ســلوک 
انفســی اســت کــه ولی فقیه را چنیــن توصیف 
کرده اند. اگر آن مدعی دینداری صدق نیت و 
گفتار داشــته باشد؛ این گونه بی محابا و بی پروا 
دربــاره ایــن بــزرگان داوری نمی کنــد. مدعــی 
گمــان کــرده فقــط اواســت که نهج البلاغــه را 
خوانــده اســت و عالمان ربانی کــه ولی فقیه را 
تأییــد کرده انــد، از محتــوای نهج البلاغــه خبر 
ندارند. به راســتی این حــد از خود بزرگ بینی 

و غــره شــدن و مدعی بــه معلومــات ظاهری 
خود سرانجام نیکی نخواهد داشت. او از عالم 
ربانی مستبدانه می خواهد هر آنچه او می بیند 
یــا درک می کند، عالم ربانی نیز باید بپذیرد و 
با او هم ســخن شــود. اگر از نگاه او ولی فقیه در 
موضوعــی محکوم به نقد اســت، عالم ربانی 
هم باید به آن نقد معترف باشــد و حق ندارد 
خلاف آنچه مدعی می پندارد، داوری کند. این 
چنین رویکردی، اســتبدادی است در پوستین 

دموکراسی خواهی.

. حقیقت آن اســت که اهل شهود درباره 4
حاکم شــرع عادل، ســخنان زیادی دارند 
ولــی چون پروای مدعیان دینداری ظاهرگرا را 
دارنــد، از بیــان و توصیف همه آن حقایق ســر 
باز می زنند. مدعیان قشری گرا بزرگترین مانع 
کشــف اســرار و بیــان حقایق هســتند بنابراین 
تنهــا عده کمی از اهل شــهود یافت می شــوند 
که شــمه ای از معرفــت شهودی شــان را بیان 
می دارند. به عبارت دیگر، اهل شهود در بیان 
اســرار حقایق با دو مانع بزرگ روبه رو هستند؛ 
نخســت، مانعیت ســلاطین جور و جبّــاران و 
دیگری، قشــریون از اجتماع دینــداران و البته 
مانعیت ظاهرگرایان خیلی بیشتر از مانعیت 
ســلاطین جور است. از همین رو است که اهل 

شهود نمی توانند با مدعی گفت وگو کنند.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

ë  اســتاد ذوعلم، به اعتقاد شــما، سنت وعظ
و خطابه چه ســهم و نقشــی در فرهنگ سازی 

و اعتلای فکری و فرهنگی یک جامعه دارد؟
بیان حقایــق، تکرار و تذکر آنهــا نه تنها در 
یــک جامعه که در زندگی هر فــردی می تواند 
از  جهت دهنــده و مؤثــر باشــد. وعــظ، یکــی 
راهبردهــای اساســی در همــه مکاتــب الهی و 
بخصوص قــرآن کریم اســت. قــرآن کریم در 
بخش های بسیاری و به شکل پیوسته ای وعظ 
می کند که به عنوان مثال در راه خدا قیام کنید. 
اما در کنار قرآن و مکاتب الهی، پیامبران)ص( 
نیــز در مقام وعظ قرار می گیرنــد؛ چراکه آنان 
نیــز از روی خیرخواهــی آنچــه را که مــورد نیاز 
مخاطــب معاصرشــان می دیدنــد، بــه آنــان 
تذکر می دادند و راه سعادت را برایشان هموار 
می کردنــد. اما این ســنت، تنهــا اختصاص به 
مکاتب الهی، کتاب های آســمانی، پیامبران و 
ائمه ندارد بلکه از آن به عنوان یک مسئولیت 
اجتماعی یاد شــده و دســتور داده شــده که هر 
فــرد مســلمان در حدی کــه می توانــد باید به 

دیگران در قالب وعظ کمک کند.
بنابراین »موعظه« با توجه به کاربستی که 

در قرآن کریم، روایات، سنت و سیره پیامبران 
و ائمه معصومین)ع( داشــته اســت، همواره 
به عنوان یک راهبرد اساسی در پیشبرد فکری 
و فرهنگی جامعه مطرح بوده است و واعظان 
هم به تبع، این مســیر و ایــن راهبرد را وظیفه 
خــود می دانند که دانش و شناخت شــان را در 
قالــب موعظه و پند به مخاطبان منتقل کرده 
و جامعه را در رســیدن به اهداف و طی مســیر 
ســعادت و هدایــت راهبری کننــد. می خواهم 
بگویــم، هدف و غایت اصلــی در وعظ فراهم 
کــردن بســتر معرفتــی، معنــوی و اخلاقی در 
جامعه است تا از رهگذر آن پیشرفت و تعالی 
در ابعــاد مختلف رقم بخورد و جامعه بتواند 
با موانع و وسوسه هایی که از درون و بیرون کمر 
به انحراف انسان ها بسته اند، مقابله کرده و بر 

آنها غلبه کند.
ë  عضــوی به عنــوان  فاطمی نیــا،  آیــت الله 

ایــن  در  ســهمی  چــه  واعظــان  جامعــه  از 
»فرهنگ ســازی« و هدایت »فرهنــگ دینی« 

ایفا کردند؟
مقــام معظــم رهبــری در پیامی کــه برای 
درگذشــت مرحوم آیت الله فاطمی نیا منتشر 

واعــظِ  »عالــمِ  به عنــوان  ایشــان  از  کردنــد، 
درس آمــوز« یــاد کردنــد. نفــس ایــن ترکیب، 
قابل توجه و تأمل است و باید به کنه آن توجه 
داشت. واقعیت این است که گاهی پند و اندرز 
صورت می گیرد اما آن موعظه، از عقبه فکری 
و مطالعاتــی چندانــی برخــوردار نیســت و به 
همیــن دلیــل، ممکن اســت به رشــد و تعالی 
فکری مخاطب کمکی نکند و صرفاً یک تذکر 
و یادآوری ســطحی و صوری باشد. اما مرحوم 
اســتاد فاطمی نیا »واعظی درس آمــوز« برای 
مخاطــب عام و خــاص بود و بــه همین دلیل 
وعظ ایشان جنبه »الگوسازی« داشت؛ چراکه 
نــکات زیــادی در ســیره و روش وعــظ مرحوم 
فاطمی نیا بود که برای دیگر وعاظ می توانست 
درس آموز باشــد. بنابراین، اثرگذاری آیت الله 
فاطمی نیــا، در فرهنگ ســازی بواســطه عقبه 
فکــری و مطالعاتی خطابه هــا و موعظه هایی 
کــه داشــتند و همچنیــن بهره گیــری همزمان 
از رســانه، محافــل و منبرها بســیار قابل تأمل 

است.
ë  فاطمی نیــا آیــت الله  »مخاطب شناســی« 

چقــدر مســیر هدایــت و راهبــری را که ایشــان 
سرلوحه خود قرار داده بود، هموار می کرد؟

بــه  ایشــان  کردیــد،  اشــاره  کــه  همانطــور 
»ظرفیت مخاطب« توجه ویژه ای داشت و نیاز 
مخاطب را بدرســتی تشخیص می داد؛ هم نیاز 
مقطعی و فوری بنا بر مقاطع و برهه های زمانی 
خاص و هم نیازهای اساسی، ریشه ای، اخلاقی 

و معنوی که یک جامعه به آن نیاز دارد.
می خواهــم بگویم مواعظ ایشــان، ناظر به 
نیازهای زمان و جامعه بود؛ بدین معنا که در 

مقابــل هجوم فکری و رســانه ای که دشــمنان 
انقــلاب دارند، همواره موضع گیری می کردند 
و روحیه، مشــی و دغدغه های انقلابی ایشــان 
بــرای مخاطــب مشــهود بــود. ضمــن اینکــه، 
ایشــان یــک عالــم و واعــظ فراجناحــی بــود 

امــا همــواره »موضــع انقلابی« خــود را حفظ 
می کرد و از شجاعت و شهامت بالایی در بیان 

نظرات و برداشت های خود برخوردار بود.
ایشان هم مخاطب عام، اعم از توده مردم 
و جوانــان را مدنظــر داشــتند و هــم مخاطب 

خاص همچون بعضی از استادان و نخبگان را 
مخاطب قرار می دادند. به همین دلیل، گاهی 
مســائل را در لفافــه و بــا ظرافــت و هنرمندی 
خاصی به مخاطب خاص خود می رســاندند؛ 
در عیــن حال که برای مخاطب غیرتخصصی 

و عام هم ابهام ایجاد نمی کردند.
آنجایــی که لازم بود بــه صراحت مطالب و 
اظهارنظــر خود را بیان می کرد و اگر تشــخیص 
مــی داد بیان صریح ممکن اســت در مخاطب 
تــا بــا  واکنــش منفــی ایجــاد کنــد می کوشــید 
صمیمیــت در گفتــار، مخاطــب را بــه پذیرش 
مطلب برســاند. بــه تعبیــری، »صمیمیت در 
ارتبــاط با مخاطب« یکــی از اصلی ترین دلایل 
نفــوذ کلام این عالــم دینی بــود. از این جهت، 
ایشان در کار وعظ، یک الگوی تمام عیار بودند.

ë  در مورد ایشــان گفته می شــود که »منبرهای
کردارشــان« فراتــر از »منبرهــای گفتارشــان« 
اثرگذاری داشت. چقدر این التزام به »حکمت 

عملی«، کلام ایشان را اثرگذارتر می کرد؟
همانطور که اشاره کردید ایشان اهل عمل 
بــود. در حقیقت انطبــاق »گفتار« بــا »کردار« 
نکته ای اســت کــه در قــرآن کریم اشــاراتی به 
آن شــده اســت و در روایــات بســیاری هــم بــر 
ضرورت این انطباق تأکید می شود. همان طور 
کــه اشــاره کردید، ایشــان اهــل عمــل و التزام 
بــود و مطلبــی را از روی تصنــع و تظاهــر بیان 
نمی کــرد. اهل صدق و صفا بود و مخاطب در 
لحظه به این شناخت از او می رسید. اهل غلو 
نبود و مخاطب را در یک بســتر اندیشــه ورزانه 
و فکورانــه رشــد مــی داد. گاهی بیانی کــه ارائه 
مــی داد را بــا نوعــی احتمــال طــرح می کــرد 

تــا مخاطــب را به اندیشــیدن ســوق دهــد. در 
بیــان مصائــب اهــل بیــت)ع( اهل غلــو نبود 
و از اینکــه ادبیاتــی بــکار برده شــود که تــوأم با 
اهانت به ســاحت مقــدس اولیا و معصومین 
باشد بشــدت پرهیز داشــت. واعظی متخلق، 
صمیمی و دلسوز برای مخاطب بود و از چنان 
پشتوانه معرفتی و اطلاعاتی برخوردار بود که 
در شــبهات، کاملًا مخاطــب را اقناع و متقاعد 

می کرد.
ë  میــراث ایشــان را بــرای نســل امــروز مــا چه

می دانید؟
مهم ترین میراث آیت الله فاطمی نیا برای 
امــروز ما، ســبک وعظ ایشــان بــرای طلبه ها، 
واعظین و اســتادانی اســت کــه می خواهند در 
مقــام وعظ قرار گیرند. نــکات ظریف اخلاقی 
و...  حقیقت جویــی  وعــظ،  آداب  رعایــت  و 
ایــن  کــه کلام  مجموعــه ویژگی هایــی اســت 
عالم دینی را اثرگذار کرده و طیف گســترده ای 
از مخاطبــان را بــه ســوی مباحــث اخلاقــی و 
معنوی جذب کرده بود. بر این اســاس، بحق، 
می توان از مرحوم اســتاد آیــت الله فاطمی نیا 

به عنوان »واعظ تراز روزگار ما« سخن گفت.
خداوند ایشــان را بیامــرزد و با اولیای الهی 
محشــور کنــد. جامعــه ما قــدردان  ایــن عالم 
دینی اســت و مراسم تشییع ایشــان نشان داد 
کــه جامعه مــا یک جامعــه دینــی، معنوی و 
اخلاقــی اســت و اگر مــردم مــا »صمیمیت«، 
»صداقــت« و »حقیقــت« را در بیــان کســی 
ببینند،  شــأن و جایگاه او را ارج می نهند. امید 
است که میراث مکتوب ایشان بیش از گذشته 

مورد استفاده قرار گیرد.

نقش سنت وعظ در فرهنگ سازی
گفت وگو با حجت الاسلام علی ذوعلم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

آیت الله فاطمی نیا از منبر به مثابه رسانه ای برای ارتقای فرهنگ دینی بهره می گرفت

استاد آیت الله فاطمی نیا یک عالم و واعظ فراجناحی بود اما همواره »موضع 
انقلابی« خود را حفظ می کرد. از شجاعت و شهامت بالایی در بیان نظرات و 

برداشت های خود برخوردار بود. به همین دلیل وعظ ایشان جنبه »الگوسازی« 
داشت؛ چراکه نکات زیادی در سیره و روش وعظ مرحوم فاطمی نیا بود که برای دیگر 

وعاظ می توانست درس آموز باشد. اثرگذاری آیت الله فاطمی نیا در »فرهنگ سازی« 
بواسطه عقبه فکری و مطالعاتی خطابه ها و موعظه هایی که داشتند و همچنین 

بهره گیری همزمان از رسانه، محافل و منبرها بسیار قابل تأمل است

 مرحوم آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا بر پایه معرفت شهودی 
که داشت، فرمود: »هرکس با رهبر انقلاب مخالفت کند خدا از او 

نمی گذرد. هرکس کوچک ترین حرفی در تضعیف مقام رهبری 
بزند، هرکس اندیشه ای داشته باشد که ضد مقام رهبری است خدا 
او را نخواهد بخشید.« برخی از مدعیان دینداری گمان کرده اند که 

چون انسان غیرمعصوم و جایزالخطا است، شایسته نیست که او را 
ستایش و تقدیس کرد؛ ستایش و تقدیس راه نقد را می بندد. در حالی 

که دامن علمای ربانی اهل خشوع و خضوع از ستایش و تقدیس 
و تملق گویی حاکمان به دور است. اگر آنان تبعیت و پیروی از 

ولی فقیه عادل را بر مردم توصیه می کنند، از روی چاپلوسی و سخن 
پادشاهان نیست. چنین تلقی ای از این بزرگان تهمت و افترایی 

بیش نیست. جفایی بالاتر از این نیست که اهل حق را به چنین 
اوصافی توصیف کرد. آنان از روی سلوک انفسی است که ولی فقیه را 

چنین توصیف کرده اند

آیــت الله ســید عبــدالله فاطمی نیــا، از نســل واعظــان اثرگــذاری اســت کــه از منبر بــه مثابه 
یک »رســانه« بــرای فرهنگ ســازی و ارتقــای فرهنــگ دینی بهــره می گرفــت. در گفت وگو با 
حجت الاســلام والمســلمین علی ذوعلم، رئیس پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات اجتماعی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســلامی و معاون پژوهش و آموزش مؤسســه پژوهشی فرهنگی 
انقلاب اســلامی، »نقش ســنت وعظ در فرهنگ ســازی و ســهم آیت الله فاطمی نیــا در چنین 
ســنتی« را به تأمل گذاشــتیم. ذوعلم در این گفت وگو به »ویژگی های مخاطب شناسی عمیق 

آیت الله فاطمی نیا« اشاره می کند که تأثیرگذاری منبرهای ایشان را دو چندان کرده بود.


